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 الرحيم الرحمن الله بسم
» لامبِفنِائِك الَس لَّتواحِ الَّتي حَلَي الاْرع دِاالله وبيا اباع كَليع«  

 كـه كنـار تـو بـه     هاي پـاكي  سلام بر تو اي اباعبداالله و سلام بر آن روح     
  .شهادت رسيدند

اي نبـود     روايات گواهند كـه كـربلا حادثـه       نيز   و   خود شما توجه داريد   
كه ناگهان در صحنة تاريخ اسـلام ظـاهر شـده باشـد، بلكـه يـك فرهنـگ                   

شرايط آن  يافتة اسلامي بود كه در متن اسلام جايگزين شده بود و در               تبلور
جهت هم در اخبار و روايـات         همين  خاص حاكميت يزيد ظهور كرد، و به        

، در  قبل از تولّد حـضرت اباعبـداالله       زهرا  بينيد كه حضرت فاطمه     مي
 فهـم ايـن مـسئله       1.كردنـد    گريه مـي   دوران حاملگي بر حضرت حسين    

ع ايـن جلـسه     االله در حـد وس ـ      شاء دنبال دارد كه إن     نكات عميق معرفتي را به    
 كه نبايد چون اين مسئله را        ولي بايد عنايت داشته باشيم     .روشن خواهد شد  

را از متن معارف ديني خود حذف كنيم، بلكه بايـد حقيقـت               فهميم آن   نمي
كربلا را طوري بررسي كنيم كه اين حقايقِ دقيق عرفاني كه در متن كربلا              

بـا الفبـاي    اي كـه      بـه انـدازه   . نهفته است معني حقيقـي خـود را نـشان دهـد           
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4 عقل و عاطفه نگرشي به كربلا با چشم..................................................................

و تحليل   را بنابر ذوق خود تجزيه فرهنگ كربلا آشنا شويم، حوادث كربلا
 خـود را بـا آن فرهنـگ الهـيِ            و ذوق   تفكّـر  كنيم  ميكنيم، بلكه تلاش     نمي

  .پرداز، تطبيق نماييم معصوم

  اي كه بطن دارد كربلا؛ حادثه

نبايـد در هـيچ     كـه     بـر ايـن     ائمـه  علّت ذكر مصيبت كـربلا و تأكيـد       
اي اسـت كـه        حادثـه  »كـربلا « :مجلسي كربلا را فراموش كنيد آن است كه       

هـا    البيت و اعمال آن     اهلفرهنگ  اساساً  . بطن دارد و بطن آن هم بطن دارد       
 عـادي و سـاده و       مانند قرآن كه بـاطن دارد، كلمـات و حركـات آنهـا نيـز              

كـربلا  . اي بتـوان بـه حقيقـت آن پـي بـرد      سطحي نيست كه با هر فكر اوليه    
 بـا  راد معمولي است كـه تر از ذهن اف  ميقيكي از همين امور است، چيزي ع      

هــا، ابعــادش  و تحليــل آن در طــول حيــات انــسان  يــاد آن حادثــه و تجزيــه
انـدن و   بـار خو    شما ابعاد سوره حمد را با يـك       من و   مگر  . شود  تر مي   روشن
؟ ممكن است حوصـلة شـما و حتّـي عمـر            كنيم  روز خواندن درك مي     يك

كوچـك تمـام   بينيد كـه حقـايق عميـق ايـن سـورة            شما تمام شود، ولي مي    
شـويد كـه هنـوز بـه           بيشتر متوجه مي   ،ناشدني است و پس از عمري مطالعه      

در مـورد   . نخورده مانده است    ايد و بكر و دست      عمق اين سوره دست نيافته    
 نيز همين مطلـب صـادق       و سنّت ائمه معصومين     بقية آيات قرآن و سيره      

  .است
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  امور مـا سـخت  2؛»تصَعباَمرُنا صعب مس«: فرمايد وقتي امام معصوم مي 
هاست، يعني ما اقيانوسيم كه نهنگان پرتوان هم بـه همـه               پيچيده به سختي   و

هميد بايـد چـشم كـشف    رسند، يعني اگر خواستيد امر ما را بف   عمق آن نمي  
شما قرآن  . و تحليل آن امر به همراه داشته باشيد          در تجزيه  باطن خود را نيز   
ترين مقامش، لفظ قرآن است، معاني عميق  يينبينيد پا مي: را در نظر بگيريد

اي كـه تـوان       و بلندي در پشت اين الفاظ نهفته اسـت و هـركس بـه انـدازه               
توانـد آن معـاني را        درك معاني عميق را داشته باشد به مدد اين الفـاظ مـي            

ه باطني و منون كْكشف كند و طبق صريح آيه قرآن، اصل قرآن و آن توج
  البيت  اهلرون، يعني   آن را مطه   سـوره   79كننـد، لـذا در آيـه         درك مـي 
ــه لَقُــرآنٌ كَــريم، فــي كتِــابٍ مكنُْــونٍ، لا يمــسه الاِّ «: فرمايــد واقعــه مــي اِنَّ
 البيـت   طور است كه اصل آن نزد خود اهـل           كربلا هم همين   .»الْمطَهرُّون

كـه در ملاقـات حـضرت خـضر بـا             طـوري   و حتي پيامبران پيشين است، بـه      
 را خواندند و     داريم كه حضرت خضر ابتدا روضة اباعبداالله       موسي

الزيــارات   يــا در كتــاب آداب3.هــر دو گريــه كردنــد و ســپس راه افتادنــد 
 مؤلف محتـرم روايـات متعـددي        قولويه در باب زيارت امام حسين       ابن

. اند   را زيارت كرده   كه همة پيامبران سرزمين كربلا     مبني بر اين  آورده است   
بـين،    هـاي بـاطن     اي اسـت كـه بـاطن دارد و انـسان             يك حادثـه   كربلاچون  

ــوع    ــل از وق ــه را قب ــيحادث ــد آن م ــدا .ديدن ــامبر خ ــر ولادت   پي منتظ
  حـضرت  پسر مرا بياوريد،  :  بودند و چون متولد شدند، ندا دادند       حسين
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 4.»دشـوار اسـت بـر مـن اي اباعبـداالله          « :به او نظر كرد و گريـست و فرمـود         
ــر ــشهّداء  حــضرت ســيد دوران كــودكيِ درالمــؤمنين امي ــي ال  وقت

يعنـي اي اشـك      ؛»يا عبرةََ كُلِّ مـؤْمنٍِ    «: فرمودنـد   ديدند، مي   حضرت را مي  
سال قبل از      يا در مسير حركت به سوي صفين بيست        !چشم هر انسان مؤمني   

 شـهيد   حـسين   كربلا حضرت از محلي كه بعداً يـاران امـام         وقوع حادثه   
: فرمودند  سب پايين آمدند، بسيار گريه كردند و مي       شدند، عبور كردند از ا    

 نـشان مـي دهـد واقعـة      شواهد   همة اين  5.هايشان  جاست محل سقوط تن     اين
طور نيـست،     هاي بشري اين    اما حادثه . كربلا يك حقيقت داراي باطن است     

و محدودنــد و اگــر پيــامي هــم داشــته باشــند پــس از مــدتي تمــام ســطحي 
ه هر قومي و هر فردي به انـدازة تـوانش از آن             شوند، برعكس كربلا، ك     مي

اي و بـه      هر روز و در هر جلـسه      : اند  ت هم گفته  جه  گيرد و به همين     بهره مي 
كه عرض كردم مثل سوره حمـد     هر مناسبتي يادي از كربلا كنيد، براي اين       

كنـد و بعـد آن        است، يك ملّت در تمام طول عمرش از كـربلا تغذيـه مـي             
 و بـاز    مانـد   مـي حي و حاضر و تـازه       و   زنده و فعال     رود ولي كربلا    ملّت مي 

متون اوليـه تـاريخ     : گويند  اصلاً چرا مي  . يابد  اش ادامه مي    قدرت هدايتگري 
هاي قديمي ما كه به حادثـة كـربلا           چرا اصرار دارند كتاب   ! را تغيير ندهيد؟  

گـران بـاقي      رف تحليـل  ه بـدون تـص    دنخـور   طور دست   نزديك است، همان  
گر و آن نويسنده از كربلا به انـدازة فهـم             هاي اين تحليل     حرف بماند؟ زيرا 

خواهند، ولـي   گر را نمي هاي اين تحليل   هاي فردا حرف    ملّت. خودش است 
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خواهند و بايد عين حادثة كربلا باشد تا هر كس بر             عين حادثة كربلا را مي    
اساس فهم و درك و توان خودش از آن بهره بگيرد، هـر چنـد كـه بعـد از          

هـاي    ماند و نـسل     رود، ولي كربلا مي     كننده مي   تي اين فرد و اين استفاده     مد
  .گيرند بعد به اندازة نيازشان از كربلا و فرهنگ عميق آن بهره مي

 مختـصراً   » كـشيده شـد؟    چه شد كه كـار بـه قتـل حـسين          «بحث  در
وجود آمدن كربلا از نظر بـستر تـاريخي           هاي به   پيرامون اصل موضوع ريشه   

رديم و اميدواريم اهل تحقيق با مـرور دوبـاره نـسبت بـه آن               آن، صحبت ك  
بحث دقّت بيـشتري بـه خـرج دهنـد و از آن بـستري كـه شـرايط شـهادت                     

امـشب  . سـادگي نگذرنـد   آورد، بـه   وجود مـي     را به  حضرت امام حسين  
ال پاسخ دهيم كه با چه چشمي بايد بـه حادثـة كـربلا                خواهيم به اين سؤ     مي

  تر شويم؟  واقعة كربلا نزديكباطن نگريست كه تا حدي به

  با چه چشمي كربلا را بنگريم؟

و » عقـل «چـشمِ   كربلا نيـاز بـه      به  حداقل حرف ما اين است كه نگرش        
 كه صرفاً با چشم عاطفه، حادثه كربلا را مدنظر قـرار            افرادي. دارد» عاطفه«

قـط بـا    هم كـه ف   و كساني   اند،    اند، از ابعاد مهمي از كربلا محروم مانده         داده
گونه، خواستند واقعة كربلا را تحليل كننـد و           عقل صرف و خشك رياضي    

اي نداشـتند،     بهـره در تحليـل خـود      از آن شراب طهور ِعاطفة مـافوق عقـل          
  .كربلا را نيافتند
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  گانه ادراك مراتب سه

مقـام ادراك و      مقدمتاً بايـد عنايـت داشـته باشـيد كـه انـسان داراي سـه               
 كـه عـالم خيـالات جزيـي اسـت، يكـي             »احـساسات «يكـي   : شناخت است 

كند، يكي هـم      هاي استدلالي كه مفاهيم كليّ را درك مي         و توانايي » عقل«
عقـل و در دسـترس همگـان نيـست و             و عاطفه كه مقامي است فوق     » عشق«

  :يابد كه در دسترس عقل نيست، به گفته مولوي  را ميي از حقايقابعاد
   نيست وديگرراه حداست جهت گويدشش عقل

  ايم ما بارها عشق گويد راه هست و رفته  
جـاي حـضرت      كـه مـا بـه        جزيـي، مثـل ايـن      مقام احساسات و خيـالاتِ    

هـايي را     خواهر خودمان را در نظر بگيريم و تصور كنيم مـصيبت           زينب
 آمـده، همـه بـر سـر خـواهر خودمـان آمـده و                كه بر سر حضرت زينب    

شـيد از ايـن طريـق خيلـي         كردن، و اگر دقّـت كـرده با         شروع كنيم به گريه   
ايـم    با اين روش انسان را بالا نياورده      . شود مردم را گريه انداخت      راحت مي 

ايـم تـا فـرد بـراي خـودش            كه بر كربلا بگريد، بلكه كربلا را پـايين آورده         
هاي ما    خوان  اين كار تحريك احساسات خيالي است و بعضي مرثيه        . بگريد

تنهـا بـه كـربلا نزديـك          راه و روش نـه    از اين سنخ هستند و مسلّم ما با ايـن           
ايـن مرحلـه، مرحلـة      . شـويم    مـي  شويم، بلكه از حقيقت كربلا محـروم        نمي
  .اند  است كه هنوز به بلوغ عقلي نرسيدهينكسا

مرحلة بعدي، مرحلة عقل و فهم است كه مـسئله را فقـط از نظـر عقلـي      
 كـار   شـويم كـه     مـي  كنيم و متوجة حقّانيت جبهـة اباعبـداالله         بررسي مي 

حركتـي اسـت     ارزشمندي است و مـسلماً حركـت حـضرت اباعبـداالله          
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 همة ابعاد انساني خود را در كربلا به نمايش گزاردند            امام ليعقلايي و 
  . و از ما هم انتظار دارند با همة ابعادمان حركت ايشان را بنگريم

عرفـان  . مرحلة بالاتر از عقل در فهم حقايق، مرحلة عشق و عرفان است      
 مقـدس فـوق عقـل اسـت و عـشق از      برهان است، يعني عرفان ادراك وق  ف

كنـد، ولـي نردبـان     قرار و شيدا نمي عقل، انسان را بي . شود  جا شروع مي    اين
خـوديِ از خـود       خوبي است كه اگر درست از آن عبور كنيم به عشق و بي            

كـه بايـد و شـايد در     و وحـي اسـت،   رسيم، و فوق عرفان هم البته قرآن      مي
  .  ما نيستدسترس

عرض بنده اين است كه نبايد كربلا را در حد احساسات پـايين كـشيد               
 .كنـد   بـراي خـواهرش گريـه مـي       ،  مثل فردي كه به اسم حضرت زينب      

خواهـد بـا حفـظ همـين          ما مـي  و از   ما گفته است    را به     عكس اين بلكه دين   
آن احساسات از بقيه ابعاد وجودي خود در رابطه با فهـم ديـن و ارتبـاط بـا            

  .هم مايه بگذاريد
آيـد، بـراي      هر حادثه اي كـه بـراي شـما پـيش مـي            : دنفرماي  معصوم مي 

كـه     مصيبتي كربلا را بنگريد، نه اين       و  يعني در هر حادثه   .  گريه كنيد  كربلا
در حادثــة كــربلا خــود و تعلّقــات خــود را مــدنظر داشــته باشــيد، يعنــي از  

 هاشم  نب، عقيلة بني  مصيبت خواهرت منصرف شو و به قامت افراشتة زي        
كه كـربلا     نظر كن و آن همه مصيبت را در راه دين و دينداري ببين، نه اين              

طور كه بايد و شايد       هاي خود ببيني، بلكه از خود بگذر تا آن          را در مصيبت  
وجود آوردند كه پرده خودي و   به كساني كربلا را. و ببينيكربلا را بفهمي

مـان   يـت  خود اگر محور فكـر مـا      .ودندسره پاره كرده ب     خودخواهي را يك  
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بينيم نـه جمـال زيبـاي ايثـار جـان را              مان را مي   يت، در كربلا هم خود    باشد
اگر كربلا را با چشم عقل و عرفان نگاه     ولي  . الشهّداء  براي حق در سيد   

بودن  شويم، هم عقلي بودن و منطقي وقت از دو چشمه سيراب مي كنيم، آن
آن حادثـه     هـم حقـايق روحـاني و قدسـيِ         ،ودش  حوادث برايمان روشن مي   

ربايد و ما را در        كه قرار را از كفمان مي      جاست   و اين  كند  برايمان جلوه مي  
وقـت اسـت      آن. سـازد   مقابل شكوه و جلال كربلاسازان ويران و خاشع مي        

  :گويد  خواهد شد كه مي»عليه الله رحمة«ان سامانيمع حالمان اين شعر كه زبان
ـــن حــسيــن بي آگـــاهيمهـــست از هرمـــذه ـــم االله، االله، م  الّلهيــ

ــده ــا زن ــستم ت ـــس ني ــده ك  ام  او خداي مـن، مـن او را بنـده          امبن
ــي ــين ــاي نب ــيشناس ــي ول  علـي   شناسـم، بـن   مـيمن حـسين ام، ن

  :يا خواهيم گفت
 الّلهــي شــدم    جا زينب ديگر اين شـدم  آگاهياز صهبايسرخوش

 را، آينـة جمـال حـق    را و چـه زينـب      و ديگر همه را چه حسين     
كنـيم و جـز شـعلة كـربلا           اي را به كربلا متصّل مي       خواهيم ديد و هر حادثه    

  :مان جانسوز نيست و خواهيم گفت اي در قلب هيچ شعله
  كنم الاّ حديث دوست كه تكرار مي  ام ازيادبرده ام، همه خوانده آنچه من

يـد كـه از آن جـان        همه تلاش دين اين است كه كربلا را طـوري بنگر          
 و   و زينب كبـري    ارثي كه اباعبداالله  . كه جان بدهيد    بگيريد و نه اين   

 و ساير اصحاب كـربلا بـراي مـا گذاشـتند، غيـر آن چيـزي              امام سجاد 
هـايي كـه كـربلا را صـرفاً         ايـن حـرف   . است كـه امـروز در اختيـار ماسـت         

شود و نـه عاطفـه و         ي احساساتي كه نه تعقّل در آن قانع م        -كنند    احساسي مطرح مي  
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 فكـر نكنيـد     .است  از يكي دو قرن اخير شروع شده       ‐يابد  عرفان در آن معني مي    
طـوري    ها بـود، ايـن       كه مسؤل رساندن پيام كربلا به ملّت       زينب حضرت

اگـر در فرمايـشات     . طور براي ما تحليل كـرد       دست ما داد و اين      كربلا را به  
ي كـه حادثـة كـربلا را ترسـيم          ا  هـا دقيـق شـويم و در متـون اوليـه             خود آن 
  .بينيم قضية خيلي عجيب و عميق است اند، درست بنگريم مي كرده

  ترين جواب به عاطفه صحيح

  بايد مورد توجه قـرار گيـرد؛ نكتـة         شدن موضوع چند نكته     براي روشن 
 دوم  آري؛ نكتـة  : فرماييـد   دارد يا نه؟ مسلّم مي    آيا انسان عاطفه    : كه اول اين 

 مسلّم هيچ جاذبه و كششي در انسان لغو و بيهوده خلق نـشده         طور  به: كه  اين
 ايـن تـشنگي دروغ نيـست و         كنيـد   ، احـساس مـي    ايـد   وقتي تشنه  مثلاً   است،

نبايـد  لـذا   ، و   است  كردن آب جواب داده    به اين تشنگي با خلق    خداوند هم   
شـود و هـم       ، وگرنه هم طاقتتـان تمـام مـي        ويدرببه عشق آب، دنبال سراب      

عاطفه نيز در ما لغو نيست و بايد به آن جواب  . شود  رطرف نمي بتان    تشنگي
خالق هستي كه عاطفه را در انسان نهاده است، جـواب مناسـب   . صحيح داد 

شـما فطـرت    :  در نظر بگيريـد    ، مثلاً است  آن را هم در عالم هستي قرار داده       
 دارد كـه  وند فطرت يك جاذبة ذاتي به كمال مطلق، يعني خدا    داريد و اين  

را در عـالم ايجـاد    » دين«و خداوند؛   وح و روان هر انساني نهفته است،        در ر 
 ديـن  . تـا راه اتـصال فطـرت بـه خـدا را بـه انـسان نـشان دهـد                فرموده است 

جـاي آب در      گرفتن سراب به    وسيلة آن انسان از اشتباه      اي است كه به     وسيله
ه خداوند وسيلة اشـباع فطـرت را از طريـق ديـن محقّـق كـرد               . ماند  امان مي 
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ست كه اين گرايش ذاتي انسان بـه كمـال          است و بدين طريق اجازه نداده ا      
اگر خداوند براي بشر ديـن نفرسـتاده بـود، فطـرت            . ، سرگردان بماند  مطلق

دانيـد كـه چنـين        كـرد، امـا مـي       پرستي و دنياپرسـتي اشـباع مـي         مردم را بت  
بـست     را بـا بـن       پـس از مـدتي انـسان       اشباعي ناصـحيح و دروغـين اسـت و        

  .حقيقي ميل فطري خود را نداده استكند، چون جواب  رو مي روبه
 عاطفـه را در انـسان قـرار    ونـد  اگر خداگوييم؛  ميبا توجه به اين مقدمه   

داد، براي حفظ آن از انحراف، جواب آن را هم در هستي قرار داده اسـت                
دادن بـه عاطفـه يعنـي         جهـت صـحيح   . اسـت » كـربلا «و جواب حقيقـي آن      

ورزي بـه     عـشق آن سرزمين   هايي كه     انسان. به اصحاب كربلا  ورزيدن    عشق
حقيقت را به اوج خـود رسـاندند، بـه طـوري كـه در شـهادت از همـديگر                    

گرفتند، چون متوجـه بودنـد شـرايط نمـايش عـشق و عاطفـه در                  سبقت مي 
ورزي را  تـرين شـكل آن فـراهم شـده اسـت و آن نقطـه نهـايي عـشق            عالي
  . خودشان ثبت كنندتوانند در آن شرايط براي مي

خدا قبـل از وقـوع حادثـة كـربلا جـواب            : ممكن است اشكال كنيد كه    
داده جـواب   » كـربلا « بـا    :گـوييم   را چگونه داده است؟ مي    ها    صحيح عاطفه 

كـه    همچنـان . »»كـربلا « :ميگـوي   قبل از اسلام چي؟ باز مي     : گوييد  است، مي 
 داالله پيغمبرهـا هـم بـراي حـضرت اباعب ـ         : در روايت داريـم    عرض شد، 

 گريـه كـرد حـضرت       كردند و اولين كسي كـه بـراي حـسين           گريه مي 
تواننـد چنـين روايـاتي را تحليـل كننـد،             ها چون نمـي      بعضي 6. بود آدم
نبايد حـذف كنـيم، بلكـه بايـد كـشف كنـيم كـه               . كنند  ها را حذف مي     آن
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  هــر وقــت امــام نــداريم كــه پيــامبرروايــت مگــر . منظورشــان چيــست
. بوسـيدند  كردند و حتّـي گلـوي او را مـي           د گريه مي  ديدن   را مي  حسين

سؤال من اين است كه آيا پيامبر بـا ايـن كـار فقـط خبـر از سرنوشـت امـام         
 با محبـت بـه حـسين       هم   دهند، يا قلب مبارك پيامبر       مي حسين  

 كه همان عشق بـه      – را ورزيدن  ، مصداق كامل عاطفه   شود؟ آيا ايشان    ع مي اشبا

در  زهـرا   حـضرت فاطمـه   : در خبـر داريـم    ند؟  نيافته بود  ‐ است حسين
 را حاملــه بودنــد، بــراي آن حــضرت گريــه دورانــي كــه امــام حــسين

ان جزء ديـن اسـت، ايـن         تمام حركات و سكناتش    زهرا  فاطمه. كردند  مي
شـود    مگـر مـي  . است و نه مغلوب عواطـف مـادري         هم جزء دين   انش گريه
  . مسلّم نه جز كاري كه خداپسند باشد انجام دهد؟  فاطمه

 مــصداق كامــل جوابگــويي بــه مــسئلة كــربلا و شــهادت اباعبــداالله
. عاطفه و عشقِ عاطفي است و خداوند آن را در متن هستي قرار داده اسـت      

رو بودنـد، ولـي       پيامبران و اهل باطن قبل از وقوع تاريخي آن، بـا آن روبـه             
تـرين    امـل ترين دين، يعني اسلام ظاهر شد، همراه اسلام بايـد ك            چون كامل 

ورزي نيز براي بشر ظاهر شود، كه همان صحنة كربلاست و             مصداق عاطفه 
ترين نحوة باروري عاطفه      ترين دين را پذيرفتند، به عالي       مسلمانان كه كامل  

  . گيرند شوند و از آن بهره مي  نيز هدايت مييعني حسين
د و از طور گمان كرد كه واقعة كربلا يك اتّفاق ناگهاني بو        آيا بايد اين  

طور است پس چرا وقتي حضرت         دررفته بود؟ اگر اين    )باالله  نعوذ(دست خدا   
شـوند كـه آنجـا كربلاسـت          رسـند و بـاخبر مـي        در مسيرشان به كـربلا مـي      

ريتي اسـت   ها خبر از يك مأمو      شويم، اين   جا شهيد مي    ما در اين  : فرمايند  مي
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 نهايت  گذاشته و آن حضرت هماباعبداالله كه خداوند به عهدة حضرت 
بهترين نحو آن را به صحنه بياورند و لذا در جواب       فرمايند تا به    را مي تلاش  

 بـه كوفـه نـرود،    حـسين  حنفيـه كـه اصـرار دارنـد امـام      محمدبرادرشان  
اخُْرُج فاَِنَّ االلهَ تَعـالي شـاء اَنْ   ! ياحسين: وقالَُاالله اَتاني رسول«: گويد  مي

    شاء َقد قتَيلاً و راكبايا   ينَّ سراهني رسول خـدا   ؛ يع 7» اَنْ ي     را در خـواب
خواهـد تـو را كـشته و          برو به طرف كوفه كه خداوند مـي       : ديدم كه فرمود  

  8.شهيد و زنان تو را اسير ببيند
 نمونة كامل جوابگويي به عواطـف را      ،خداوند بنا داشت با ايجاد كربلا     
 هـم از آن خبـر       حـسين   و امـام   به صحنه زندگي بشر بياورد و پيامبر      

دهنـد كـه       در كربلا خبر مـي     داشتند و منتظر تحققّش بودند و اباعبداالله      
 شما اين آيه را ملاحظـه فرماييـد  . جاست  آن حادثه كه بايد واقع شود همين      

الاْرَضِ و لا فـي اَنْفُـسِكمُ الاِّ فـي            و ما اَصاب منِْ مصيبةٍ فِي     « :گويد  كه مي 
 يعني هيچ مصيبتي نيست     9:» نبَرَأَها اِنَّ ذلِك علَي االلهِ يسير      كتِابٍ منِْ قبَلِ اَنْ   

كه آن مصائب را قبل از    مگر اين  ‐هاي جاني   هاي زميني، چه مصيبت      چه مصيبت  ‐
ايم و اين تقدير حـوادث قبـل از ايجـاد، بـراي خـدا         ايجاد در كتابي نگاشته   

ت، منتهـي مـا     ها از قبل معلوم اس ـ      كنيد كه حادثه    ملاحظه مي . سخت نيست 
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جـا، خواسـت تـشريعي اسـت، مثـل ايـن              ت الهي در اين   اند كه خواس    البته عزيزان متوجه   - 8
هـا    هـا و مـشيت      خواهد بندگانش او را عبادت كنند و در ايـن نـوع خواسـت               است كه خداوند مي   

هاي بزرگ چون متوجه چنين خواستي از طـرف    شود، بلكه انسان    انسان از اختيار خود خارج نمي     
 .كنند ميشوند با تمام وجود از آن استقبال  پروردگار خود مي

 .22 آيه،سوره حديد - 9
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ها موضع خودمان را مشخص كنيم كه آيا بايد در جبهـة              بايد در اين حادثه   
ايـن  جهـت هـم اگـر         همـين    قرار بگيريم يـا در جبهـة يزيـد؟ بـه           حسين

هــا  گــري از آن يدرســت تحليــل كنــيم هرگــز نتيجــة جبــرموضــوعات را 
اش   چـون خداونـد آن حادثـه را بـا حفـظ اختيـار بنـده شايـسته        .گيريم  نمي
حقّق كرده است و علم خدا هم به آن حادثه به همان صـورتي اسـت كـه                  م

 واقـع شـد و      شود و حادثه براساس اختيـار اباعبـداالله         آن حادثه واقع مي   
خداوند به آن حادثه قبل از وقوعش و به همان نحـوه كـه واقـع شـد، علـم                    

  10.دارد
جا روشن شد كه خداوند بـراي اشـباع صـحيح عواطـف، كـربلا را                  اين

ريزي كرده بود و معصوم هم از آن خبر داشت و تا اين نكتـه خـوب                   مهبرنا
  .شود عنوان جزئي از دين شناخته نمي تحليل نشود، كربلا به

  مأموريت ظهور عشق و عاطفه

بعدي باشد، هـم در       دين بايد همه  . كربلا آخرين چراغ كمال دين است     
عهـدة  امر هدايت صحيح عواطـف را خداونـد بـه           . مصداق و هم در ظهور    

ورزيـدن بـه      دادن به عاطفـه يعنـي عـشق          جهت . گذاشته بود  امام حسين 
 اگـر بپرسـيد چـرا امـام حـسين         . ورزيدن اسـت      مقامي كه شايستة عشق   

دهم كه ببينيد حضرت، كـربلا را   مسئول چنين كاري بود؟ چنين جواب مي 
چگونه آرايش داد، اگر حركت حضرت يك حركت نظامي است يا يك            
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هـاي    آورد؟ چرا بچه    هايش را مي    سي است، چرا زن و بچه     مقابله صرف سيا  
  آورد؟ خردسالش را مي

حــد اتفــاق اُ بــدر وجنــگِ در كــربلا كارهــايي انجــام شــده كــه نــه در 
هــاي مخــالف حاكميــت يزيــد، تكــرار   و نــه در ســاير نهــضتاســت هافتــاد
هـا ابعـادي دارنـد كـه خودشـان از كنـه آن ابعـاد آگـاهي                    انسان. است  شده
 و  اسـت   هـا را قـرار داده       د، ابعادي در وجود ما هست كه خـالق مـا آن           ندارن

 ،انـسان كامـل يعنــي معـصوم بــه آن ابعـاد آگــاهي دارد، يكـي از آن ابعــاد     
ورزيدن است، عشقي كـه در راسـتاي آن كمـال حقيقـي و نـه كمـال               عشق
 كربلا را طوري آرايش داد كه من الشهّداء  مطلوب است و سيد،خيالي

يم چنين عشقي داشته باشيم و بفهميم به چه كسي عشق بـورزيم             و شما بتوان  
  .و چرا

آورد و    چـرا حـضرت بچـة شـيرخوار را مـي          : پرسيد  آيا از خودتان نمي   
خواهـد    آيـا دنبـال چنـد قطـره آب اسـت يـا مـي              ! گويد به او آب دهيد      مي

 آيـا   ه خـود را بـه بهتـرين نحـو كامـل كنـد؟             مأموريت ظهور عشق و عاطف ـ    
قـوم لعـين و پـست كـه كينـه و خـشم، سراسـر وجودشـان را                   داند اين     نمي

 مـأمور   كنند؟ آري؛ امام حـسين      گرفته، اصلاً توجهي به فرمايشش نمي     
اش گذاشته است، مهم اين است     كردن رسالتي است كه خدا به عهده        كامل

هم نه در طي يك اتفاق        كه اين مأموريت به صورتي كامل عملي شود، آن        
  . خبرش را داده بودنداي كه پيامبر خدا ثهناگهاني، بلكه در حاد

نظر شما آيا بدون نگاه و تحليل عرفاني، حركات اصحاب كربلا قابل     به
درك صحيح اين حادثة عظـيم       تفسير است؟ آيا چشم سياسي صِرف براي      
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نگرد، از خـود      ث مي كافي است؟ كسي كه با چشم سياسي صرف به حواد         
ارش را در صحنه مبارزه برد كـه         بچة شيرخو   چرا حسين  كند  سئوال مي 

كـسي  مجبور شود براي چند قطره آب دست به دامان لشگر ستمگر شود؟             
ــه شــد بــراي اوليــايكــه  الهــي الفبــاي ديگــري هــم هــست و آن بــه   متوج

، تـا بقيـة      اسـت  هـاي پنهـان در وجـود بـشريت          آوردن همـة زيبـايي      نمايش
 خود آيند كـه چـه ابعـاد         مقايسه كنند و به   با آن   ها برد وجود خود را          انسان

. كنـد   اسـت ديگـر چنـين سـؤالي نمـي         عميق و تـودر تـويي در بـشر نهفتـه            
هاي پنهان ابعـاد انـسان اسـت، چـه در              در كربلا متذكّر اين لايه     حسين

جهـت هـم كـربلا     همـين  بـه . ابعاد الهي انسان، و چه در ابعاد حيـواني انـسان    
ارد تا انسان بفهمد اگر     هاي عميق لشگر عمرسعد را نيز به نمايش گذ          زشتي

د، نتوانسته   بر آن قرار دارند قرار نگير      البيت پيامبر   در مسير ديني كه اهل    
اســت ابعــاد زشــت حيــواني خــود را ســركوب كنــد و بــالأخره در جــايي  

  . آورد سربرمي
اي  بينيــد كــه حــضرت بــه عــده اگــر در تــاريخ كــربلا دقــت كنيــد مــي

 بفرستند دنبال كارشـان، و بـرعكس        ها را   خواهند آن   گويند برويد و مي     مي
    هِبراي بعضي ديگر نظير زمگـر چـه   . د كـه بيايـد  نفرسـت  قـين سـفير مـي       ربني

 ـهِخواهد ترتيب بدهـد كـه بايـد ز          اي مي   صحنه ر هـم در آن نقـشي داشـته      ي
. شود  نقص ارائه     بي باشد؟ صحنه هدايت بشريت بايد تا تاريخ، تاريخ است        

زننـد دينـشان نـاقص     ة دينـداري قـدم مـي   هايي كه بدون كربلا در صحن       آن
شـود بـدون فكـر و فرهنـگ و عـشق              آيـا در ايـن قـرن پرهيـاهو مـي          . است

هـا    ايـد، ايـن     زده را ديده    هاي سياسي   كربلايي تعادل عاطفي داشت؟ مذهبي    
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تحليل كنند  درست  توانند حوادث را      كربلا هستند و براي همين هم نمي        بي
ه اسـت و نـه قبـل از حادثـه و عمومـاً              هايـشان بعـد از حادث ـ       و هميشه تحليل  

  . بعدي است يك

  ي براي اشكمأموريت

عشق به حقـايق ديـن   طور كامل  بهتوانيد  شما با مصائب جنگ احد نمي    
خواهيـد كـه نـوح نبـي و           كربلايي مي . را باور كنيد و آن را تكامل ببخشيد       

 جاسـت كـه ايجـاد    ابراهيم خليل و موساي كليم هم متوجة آن هستند و اين         
عهـده گرفـت و تأكيـد بنـده ايـن              بـه  صحنه چنين كربلايي را اباعبداالله    

 .جا كه لازم است عاطفي كننـد  است كه حضرت مأمورند تا كربلا را تا آن    
كند كه كربلا      كاري مي  الشهّداء  كند؟ چرا سيد     گريه مي  چرا زينب 

كند كه بشر تـا تـاريخ هـست بـراي كـربلا               چرا كاري مي   آلود باشد؟   گريه
اين چنين نيـست كـه اتفـاقي    . يه كند؟ اين جزء مأموريت حضرت است گر

، بلكه شرايطي فراهم كردند كه      است  افتاده كه آن اتّفاق سوزناك هم بوده      
دل سالم گريه كند و با گريستن در چنـين مـسيري ديـنش شـكوفا شـود و                   

هـا    اش اوج بگيرد، زيرا بدون توجه عاطفي به كربلا دينداري انـسان             بندگي
  .بعدي نيست و يك بعد اصلي دين تعطيل است همه

ــجاد  ــام س ــضرت ام ــة  ح ــي قافل ــصيبت وقت ــدگان  م ــه  دي ــربلا ب ك
تـواني    آيـا تـو مـي     : فرمايند  بشير مي   بن  رسد، به نعمان    هاي مدينه مي    نزديكي

كـه مـا      برو در مدينه و قبل از اين      : بلي، فرمودند : مرثيه بخواني؟ عرض كرد   
اصلاً چرا  . سرايي كن   ي شهداي كربلا نوحه   برسيم، مردم را جمع كن و برا      
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كـربلا  شـهداي   دادنـد كـه بـراي         البيـت دسـتور مـي       به شعراي اهـل    ائمه
كـه اشـك و عاطفـه بايـد جـزء لاينفـك كـربلا                 مصيبت بخوانند؟ براي آن   

لحظة كربلا طوري       باشد، حال اگر با اين ديد به كربلا نگريسته شود، لحظه          
اِنَّ لِلحْسينِ محبِةً «: در روايات داريـم . كند است كه دل سالم را پريشان مي      

 يعنـي در قلـب هـر مـؤمني محبـت بـه امـام               ؛»مكنُْونةًَ في قُلُـوبِ الْمـؤْمنِين     
 نـدارد، دل    اصلاً دلي كه عشق بـه حـسين       . است   كاشته شده  حسين

  .نيست و صاحب آن نتوانسته دل خود را درست تربيت كند

  معني اشك براي حسين

كنم كه وقتي شما اين نـوع اخبـار           مطلب را از اين جهت عرض مي      اين  
شـنويد، زود نگوييـد تحريـف و خرافـه            را از زبان آقايان واعظ و مداح مي       

دست آوريد و متوجه بعد عـاطفي آن         هاست، بلكه بگرديد اصل مطلب را ب      
  . نهضت هم باشيد

ه يافت ـ   و اصحاب بزرگوارشان، يك گرية سـامان       گريه براي حسين  
اي كـه انـسان       گريه. ريزي كرده است    است كه خود مكتب براي آن برنامه      

طور كه گرية شوق به جهت غـم          جا در اثر اندوه نيست، همان       كند، همه   مي
گريه عارفان به جهت توجه و طلب وصـال اسـت و            . شود  و اندوه واقع نمي   

ف را  اميد وصال در عين توجه قلب به مقام بلند محبوب و چنين حالتي عار             
توجه به مقـام بلنـدي      ،  گريه براي حسين  . كشاند  به اشك و شيدايي مي    

ها به نمايش آورده و قلب او را متوجة            در جلوي انسان   است كه حسين  
 وارد   كـه هـركس بـه كمـك حـسين          اسـت   چنين مقصد بزرگي نموده   
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گيردتا بـه يـك    ريزد و اوج مي تابي اشك مي چنين منظري شود، با تمام بي  
الَّلهـم ارزقنْـي    «: نائـل گـردد و نالـه سـر دهـد كـه             معيت بـا اباعبـداالله    

الحْسينِ يوم الْورود و ثبَت لـي قَـدم صِـدقٍ عنِْـدك مـع الحْـسينِ و                    شَفاعةَ
يسْحابِ الحنِاَص«.  

  ورزيدن ن راه عشقيبهتر

ه      بهـا و كمبودهـاي دنيـايي اشـباع كـرد            عد عاطفي روح را نبايد با غص .
ام زشت است و يا خانه ندارم و يا در كنكـور              بنشينيد غصه بخوريد كه بچه    

شـود و    غذاي روحتـان مـي  ؛اگر عاطفه را جهت ندهيد، غصه     . ام  قبول نشده 
ديـن آمـده اسـت تـا نگـذارد          . كند  لغو مي پوساند و زندگيتان را       شما را مي  

دهنـد   در اين روايات كه بارها به ما تذكّر مي. ثمر باشد   حيات شما لغو و بي    
 باشيد و براي آن     كه هر مصيبتي براي شما رخ داد، بايد به ياد اباعبداالله          

در اين دنيـا    حضرت گريه كنيد؛ يعني به عاطفه جهت دهيد، يعني حالا كه            
انداختن بـه كـربلا،       اشباع شويد، با نظر   خود  همة ابعاد انساني     ايد تا در    آمده

در آن  شـود و      ، ديـن كامـل مـي      »عترت«و  » االله  كتاب«اشباع شويد، چون با     
وسيلة سعادت و نجات است و چون كـربلا يكـي از            صورت است كه دين     

ن  مأمور اسـت كـه اي ـ      نمودهاي سترگ و نوراني عترت است و حسين       
كـرد،  يي كـه    هـا   همـه اذيـت    حرّ بعد از آن    بينيم؛  ميصحنه را هدايت كند،     

آيد، حضرت وي را به عنـوان يكـي از            كنان خدمت حضرت مي     وقتي توبه 
پذيرد تا صحنه نمايش انسانيت از هيچ نكته مثبتي خالي            اش مي   اجزاء برنامه 

 توبـه   نباشد و نهايت گذشـت از دشـمني كـه آن همـه آزار رسـانده و بعـد                  
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ها دست در دست هم داده تا مـا            و همة اين   .ظاهر شود كرده، در آن صحنه     
بايد دينداري را با توجـه و عـشقِ بـه           . متوجه شويم كربلا دين مجسم است     

عـدي   ب كه از جهتي توجـه و عـشق بـه علـي             كربلا كامل كرد، همچنان   
 بـراي  كند، و لذا است كه حـضرت زهـرا   ديگر از دينداري را كامل مي  

ــداالله ــه اباعب ــي گري ــربلا آن     م ــه ك ــشق ب ــازه ع ــد، و ت ــه    كن ــور ك ط
پـس  . ترين عشق به كربلا است      ديدند، كامل    كربلا را مي   معصومين  ائمه

سـرايي    دادند برايشان مرثيه     به مداحان دستور مي    چرا ائمه شود    معلوم مي 
خزايـي در خـدمت       در خبر داريم وقتي آن مداح معروف يعني دعبل        . كنند

خواند، گويا ديوارهـاي آن       ن مرثية خود را مي    شا   و خانواده  امام صادق 
  .است افتاده تابيِ اهل آن خانه به لرزه  خانه نيز از شدت بي

  ، غذاي روح و قلبعشق به حسين

 بــا توجــه و عــشق بــه قــرآن نــوراني طــور كــه حــضرت زهــرا همـان 
شـوند، نـه از آن جهـت     طور هم با عشق به كربلا نوراني مي شوند، همان   مي

جز خدا، بـه چيـز         اين خانواده نشان دادند كه به      – فرزند اوست     حسين كه امام 

 قوت قلـب و     بلكه از آن جهت كه عشق به اباعبداالله        ‐ديگري تعلّق ندارند  
بـه  عـشق  دادن منطقـي عواطـف انـساني اسـت         غذاي روحاني جان و جهت    

 و  ورزي دارد، آري از اين جهت بـه حـسين           چيزي كه شايستگي عشق   
  .ورزند ميكربلا عشق 
كنند، امـا   هايشان را مخفي مي  عموماً مصيبت البيت  دانيد اهل   شما مي 

  بـه زوايـاي آن،      همه تلاششان ايـن اسـت كـه مـردم كـاملاً            در مورد كربلا  
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 زيـرا كـربلا جـزء حيـات بـشر اسـت و ائمـه                آگاهي و توجه داشته باشـند،     
وقتـي  نيـد   بي  شـما مـي   . مأمورند كه بشريت را به حيات واقعي هدايت كننـد         

ايـستند و نـدا        مـي  آن بلنـدي  انـد، بـر      همة يارانشان را از دست داده      حضرت
؛ آيا اين عرف جنگ است كـه فرمانـده          »هلْ منِْ ناصِرٍ ينصْرُني   «: دهند  مي

آيا كسي هست كه مرا يـاري       « :سپاه بيايد و به لشگريان دشمن خطاب كند       
از ظهـر روز      شحـضرت در پـي    . كه مسئله چيـز ديگـري اسـت         يا اين » كند؟

:  فرمودنـد  آيا همين كـه پيـامبر خـدا       « :كند  عاشورا به دشمن خطاب مي    
! عجـب . »!حسن و حسين دو سيد بهشتند، كافي نيست كه با مـن نجنگيـد؟             

طـور   اگـر ايـن  ! خواهد از اين مخمصه خلاص شـود       يعني واقعاً حضرت مي   
. شـد  يگفت حاضرم با يزيد بيعت كنم و قضيه تمام م   بود كه يك كلمه مي    

آيــا مــسئله ايــن اســت يــا مــسئله نمــايش انــسانيت اســت در جبهــة حــق و   
، ، تـا صـحنة كـربلا   كـارگيري همـة ابزارهـاي نمـايش انـسانيت و عاطفـه        به
چنان زيبنده شود كه تا بشر، بشر است بتوانـد بـدان عـشق ورزد و از آن            آن

آيـا دليـل و     : فرمـود   نور بگيرد و هدايت شود؟ بارها حضرت به دشمن مـي          
ند خواسـت    يا مي  ندترسيده بود د؟ آيا حضرت    تي داريد كه با من بجنگي     ـحج

هـا و در جبهـة      در جبهة دشـمن همـة خيانـت        ؛ كه اين را به نمايش بگذارند    
  ها عملي گشت؟ امام همة اتمام حجت

  جويانه حذر از عصَبيتي جنگ

 لازم واي بر ما اگر اهداف حضرت را در كـربلا نـشناسيم و از اسـتفاده      
وم گرديم كه چه محروميت بزرگـي اسـت، محروميـت از زنـدگي بـا                محر
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اگـر  «  :گويـد   در اولـين برخـورد بـا حـرّ مـي          حضرت اباعبـداالله   .كربلا
خواهـد    ، اين بدين معني اسـت كـه حـضرت نمـي           »گرديم  خواهي برمي   مي

جـا و     بگذارد مأموريتش يك ذره از آن عواطـف انـساني بـه خـشونت بـي               
  ت جنگجويانه مبدل شود، و در نتيجه؛ شجاعت صحنة كربلا از عشق          عصبي

 مـأمور نمـايش آن      و عاطفه خالي گردد و آرايشي را كـه امـام حـسين            
 بـه   حضرت اباعبـداالله  . از كار درآيد  ي  است به هم بخورد و چيز ديگر      

 كه عـزتّ شـما ضـربه        كند كه بعد از من كاري نكنيد        اهل خيام وصيت مي   
 كلمـه هـم در جهـت خودشـان از دشـمن       قافلة اسراء حتيّ يك    لذا. بخورد

گفتند مـا را از سـايه         بردند، نمي   ها را از آفتاب مي      چيزي نخواستند، اگر آن   
گرفتند، يعنـي از اعـضاي خودشـان          ببريد، دستشان را جلوي صورتشان مي     

گرفتند ولي يك درخواست شخصي كه موجـب          براي خودشان كمك مي   
  .ها بشود، نكردند حقارت آن

هـا،    ها و اسـارت     ها و آن عزتّ     ها، آن حماسه     آن شجاعت  ها،  آن عاطفه 
ها را متوجه آن      ها و روح    شود كه بايد قلب     همه يك صحنة كاملي مي      و  همه

 :اي از آن غافل نگشت و دائم بعد از هر نمازي سـلام داد كـه                 نمود و لحظه  
»لامدِاالله    الَسبيا اباع كَليو دهـي عميـق       ؛ چراكـه ايـن كـار يـك جهـت          »ع

منطقي است بـه روح انـسان كـه بـالأخره بايـد يـك جهتـي را بـراي خـود                      
  .بپذيرد

چنان سياسـي اسـت كـه ديگـر           هاي غيركربلايي يا آن     ها و ميدان    صحنه
چنان احساساتي است كه حريـت و آزادگـي در آن بـه               الهي نيست و يا آن    

هـا بـا      حقارت و ضعف تبديل شده است و متأسفانه گاهي ديده شده مرثيـه            
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در .  همـراه اسـت     اباعبـداالله  باالله با حقارت بـراي خـانوادة        نعوذعف و   ض
 يعني  11؛»ِالْعِزَّةُ و لِرَسولِهِ و لِلْمؤمنِين      و لِلّه «: كه اين سخن خداست كه      حالي

عزتّ از آن خدا و رسـول او و مـؤمنين اسـت و لـذا محـال اسـت پيـامبر و                       
 است هرگز چنين تقدير مؤمنين ذليل شوند و خدا كه صاحب كلّ اين نظام        

شـود و واي اگـر در         شود، ولي ذليل نمـي       مي  و اسير  بلي مؤمن شهيد  . نكرد
ها ظـاهر     ها و نوحه    ها در كنار آن مرثيه      البيت و خانوادة آن     كربلا عزتّ اهل  
 چراكه كربلا يـك صـحنة       .است  صورت كربلا ظاهر نشده     نباشد كه در اين   

 الهي و معنوي آن كاملاً حفـظ        بودن، جنبة   جامعي است كه در عين سياسي     
را بـدون توجـه بـه طـرف ديگـرش در نظـر        است و اگر هـر طـرف آن    شده

  .افتيم بگيريم به اشتباه مي

  آخرين رؤيت با امام زمان

  كه خوب است بدان توجـه شـود، ايـن         هاي عظيم كربلا      يكي از صحنه  
ر شـدند در اثـر جراحـات وارده ديگ ـ           وقتي مطمـئن مـي      ياران امام  كه است

مـثلا؛ً  . زدنـد    را صـدا مـي     وقـت حـضرت اباعبـداالله       شوند، آن   شهيد مي 
 پس از جنگ سختي كه در كنار شريعة فـرات بـا آن         حضرت ابالفضل 

 ان و پس از قطع دستان و فرود آمدن عمود بر فرق مباركش        ندقوم لعين كرد  
ند آخرين لحظـات عمرشـان       كه احساس كرد   اي   لحظه ند، در بر زمين افتاد  

 ؛ راستي .مرا در ياب  ! برادرم: يعني ؛»...اَدرِكنْي يا اَخا  «: دنزن   مي  صدا است،
بده كه نميرم؟    كه بيا كمكم كن و نجاتم        ان چيست؟ آيا اين است    منظورش
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 ديگر امكان نمـردن نيـست، اصـلاً مگـر كـربلا قـصة               كه مشخص است    اين
كه فـردا همـة       خبر ندادند  مگر ديشب حضرت اباعبداالله   ! نمردن است؟ 

 شـدن آمـاده     هـا خودشـان را بـراي كـشته          شويم و مگر همة اين      كشته مي ما  
 پس مسئله چيز ديگري اسـت، راسـتي         .نكرده بودند؟ مسلّم كه چنين است     

كرديد؟ امام زمانتان در صحنه باشـد         اگر شما در چنين حالتي بوديد چه مي       
زنيد   كنيد، آيا امام زمانتان را صدا نمي        آفرين تسليم مي    و داريد جان به جان    

دانيد يك نظر     آيا مي ! كمكم كنيد تا اين راه را به بهترين نحو بروم         ! كه آقا 
  مـسئله  »...اَدرِكنْي يا اَخا  «ه  امام زمان در آن لحظه چه كيميايي است؟ مسئل        

مـان آن هنگـام      يعنـي امـام ز     درك و مدد روحاني حـضرت اباعبـداالله       
 از  انتقـال  در حـال      زويشان اين بود كـه وقتـي       تمام اصحاب كربلا آر    .است

ــشان يعنــي حــضرت    ــا هــستند از آخــرين مــددهاي روحــاني امــام زمان دني
 مگر امام   .كه بمانند   تر بروند، نه اين     ، تا نوراني   برخوردار شوند  اباعبداالله
اكبـر بعـد از مـدتي جنـگ و       د كه علـي   نچه دار در آن موقعيت     حسين
عـارف بيـدار صـحنة      اكبـر، ايـن       گردد؟ مگر علـي      برمي سوي امام   بهمبارزه  

چيـزي در پـدر       داند كه پدرش آب ندارد كـه بـه او بدهـد؟ چـه               كربلا نمي 
آورد؟ چگونـه بايـد ايـن حركـات را تفـسير       سراغ دارد كه بـه او روي مـي     

هـاي عاطفـه و عقـل تناسـب داشـته       كرد؟ يك طوري كه با بلندترين قامت 
 خـشك   گردد تا يك ذره آب دهـان از كـام           اكبر برمي   حضرت علي . باشد

گردد تا به جمـالِ امـام زمـانِ           اي برمي   كه به بهانه     بگيرد، يا اين   اباعبداالله
  خودش بنگرد؟



26 عقل و عاطفه نگرشي به كربلا با چشم..................................................................

اي است براي تقويت برتر روحـي و اتّـصال برتـر، و               خواستن آب بهانه  
ها غيـر   كشيدن اين در آغوش.  و پربارترتر  عالييشهادترسيدن به   در نتيجه   

رفي بيـدار و عاشـق بـا امـامي     هاي معمـولي اسـت، عـا       كشيدن  از در آغوش  
اند تا اين امـام آن عـارف را از نقـص              معصوم همديگر را در آغوش گرفته     

  .كليّ برهاند
ــي پــاك شــد  هــر كــه را جامــه زعــشقي پــاك شــد  ــب، كلّ  او زنقــص و عي

مگر شما خودتان چنين آرزويي نداريد كه در حين مرگ امام زمانتـان             
حالا   همين. شود س وجودتان كيميا ميداند مِ خدا مي. به شما نظري بيندازد   

چـه نـورانيتي   ! شود   يك نظري بر جان ما بيندازد چه مي        حضرت حجت 
تـوفيقي   اصـحاب كـربلا چنـين    ؛»رزقنَِي االلهُ و اِيـاكمُ «! گـردد  نصيب ما مي 

و سكرات موت از مدد روحاني امـام زمانـشان           داشتند كه در حين احتضار    
ت در لحظـات آخـر عمـر، حـضرت را صـدا             جه ـ  همين  سيراب گردند و به   

شــتافتند و سرشــان را بــر زانــو  زدنــد و حــضرت نيــز بــه كنارشــان مــي  مــي
كـه اگـر كـربلا صـرفاً          كردند، در حـالي     گذاردند و آنچه بايد بكنند مي       مي

  .يك جبهة نظامي است، اين كارها با عرف جنگ تناسب ندارد

  امام و تصرف باطني

دانيد كه مقـام امـام، مقـام          ايد و مي    ه كرده در قرآن، مقام امام را ملاحظ     
وجعلْناهم ائَِمـةً يهـدونَ بِأَمرِنـا و        « :در قرآن داريم  . تصرّف در باطن است   

 اعـم از اسـماعيل و       ‐يعني مـا فرزنـدان ابـراهيم         12؛»اَوحينا الِيَهمِ فِعلَ الْخيَراتِ   
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مـا بـه هـدايت      » مرِاَ« تا از طريق     را امام قرار داديم    ‐ائمه ما ...يعقوب و يوسف و   
  .بپردازند

 بـا يـك اراده   يجاد بدون زمان وو به معناي ا» خلق«در مقابل   » امر«واژة  
اِنَّما اَمرُه إذا اَراد شيَئاً اَنْ يقُـولَ لَـه          «: فرمايـد   مي» امر« قرآن در مورد     .است

ا اراده كـرد،    چنان است كه وقتي چيـزي ر         يعني امر خدا آن    13؛»كنُْ فيَكُون 
كـه بحـث خلـق را عنـوان     و آنجا. شـود  و آن مي» بشو«:گويد  به آن چيز مي   

اِنَّ ربكمُ االلهُ الَّذي خَلقََ السمواتِ و الاْرَض فـي سِـتَّةِ            «: فرمايـد   كند، مي   مي
خدا اين است كـه آسـمان و زمـين را در شـش              » كردنِ  خلق «؛ يعني 14»اَيامٍ

آيد، ديگر  به ميان مي» خلق«اييد كه وقتي بحث     فرم  ملاحظه مي . روز آفريد 
 در  ؛»في سِـتَّةِ اَيـامٍ    « :فرمايـد   ، بلكه مي  »شود  تا بگوييم بشو، مي   «گويد    نمي

امـام  : فرمايد  حالا در مقام امام مي    . شش روز آسمان و زمين را خلق كرديم       
اسـت،  » امـري «هـا     كند، يعنـي طريـق هـدايت آن         هدايت مي » امر«به وسيلة   

كننـد و آن هـم يـك          ها تـصرّف مـي      ا يك اراده در عمق جان انسان      يعني ب 
  15.تصرّف غيبي

لذا اگر مقام امام را بشناسيد و رابطة امام زمـان بـا عاشـقانش را بدانيـد،                 
روشـن  بـراي شـما     اين ارتباط روحـي و روحـانيِ اصـحاب كـربلا بـا امـام                

 معني  »... اَخا اَدرِكنْي يا  «:فرمايد  هاشم مي   كه حضرت قمربني    شود و اين    مي
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ر كتـاب شـريف الميـزان رجـوع         توانيـد بـه تفـسير همـين آيـه د            براي اطلاع بيشتر مـي     - 15
 .بفرماييد
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در باطن اصـحاب،       كه عبارت باشد از تصرف امام      كند  عميقي پيدا مي  
  . العاده هم يك تصرف فوق و آن

  ها اييبكربلا؛ نمايش همة زي

در تحقيق نبايد اصل موضوع گم شود، اصـل موضـوع در كـربلا مقـام                
 همـه بايـد     و  االله است كـه همـه       امام و آن اسلام ناب و آن عزتّ مناسب اهل         

. مدنظر باشد و كربلا با اين مباني، نمايش انسانيت كامل است به تمـام معنـا          
كه لشگر كفر همه رادمردانِ وادي حيـرت و فنـا و         عصر عاشورا پس از اين    

به خيمـة    هاي غروب   ، نزديكي يايش و معرفت را به شهادت رساند      عشق و ن  
 پـشت  اللهدانيـد كـه بـه دسـتور اباعبـدا           حتماً مي . البيت حمله كردند    اهل
ها را خندق كنده بودنـد و در آن آتـش ريختـه بودنـد كـه دشـمن از           خيمه

هـا و     هـا حملـه كـرد، ايـن زن          پشت حمله نكند و لذا وقتي دشمن به خيمـه         
كه از همان طرفي كه دشمن حمله كرده فرار           ها راهي نداشتند مگر اين      بچه
يـد زيـر     در نظـر بگير    حـالا . دويدنـد   سـوي دشـمن مـي        و در واقـع بـه      كنند
 اين قوم لعين چـه بـر سـر ايـن زنـان و فرزنـدان اصـحاب                وپاي اسبانِ   دست

   االله  كساني كه همه جرمشان وفاداري و عشق به ديـن رسـول           . كربلا آمد 
. تصورش از طاقت من بيرون است و كجاست جگري كه آتش نگيرد           . بود

خواهد اين صحنه به نهايت حـزن و مظلوميـت            عجيب است كه خداوند مي    
چيزشان را از دست داده       روز همه   هايي كه در عرض يك      زنان و بچه  . رسدب

 ،بودند، در دل شب هـر كـدام بـه سـويي گريزاننـد و در دل بيابـانِ غريـب                    
دانند به كجا پناه ببرند، يا چه كسي را صدا بزنند، نـه عمويـشان عبـاس                   نمي
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زن فقط يـك    . اكبر   و نه برادرشان علي    مانده است و نه پدرشان حسين     
  :واي خدايا. است كه قد برافراشته تا به هر قيمتي اين قافله را رهبري كند

 الّلهــي شــدم    جا زينب ديگر اين شـدم  آگاهياز صهبايسرخوش
اين چه قدرتي است در ايـن خانـدان، كـه هـر كـاري بـه عهـدة           ! خدايا

ام  به نهايت قدرت و قوت و زيبايي به انج‐ چه زن و چه مـرد     ‐ها گذاشتي     آن
  .رساندند

  پيامي بس سنگين

ــضرت ــب ح ــه   زين ــن زن و بچ ــك، اي ــان تاري ــة بياب ــا را  در عرص ه
واقعـاً او   . اين زن چه شخصيتي از خود نمايش داد       ! خدايا. آوري كرد   جمع

بـا  . رسـاند   هاشـم بـود و چـه خـوب كارهـا را بـه سروسـامان مـي                   عقيلة بني 
يـام كـربلا درسـت و       مديريت امام معصوم و اجراي مدبرانة ايـن زن بايـد پ           

شب زن و      تا نيمه  زينب حضرت. عميق و صحيح و گسترده رسانده شود      
شـب وقتـي امـام        نيمـه . كه همه خوابيدند    االله را جمع كرد تا اين       فرزندان آل 

شـان نشـسته نمـاز      برخاستند تا نمـاز شـب بخواننـد، ديدنـد عمـه           سجاد
 بـصير و   چـه گـوهري اسـت ايـن نمازشـب كـه ايـن چـشمان              16!دنخوان  مي
هـاي   هاي بيدار حتيّ در چنين شرايطي با آن همـه مـصيبت و خـستگي         قلب

فرماينـد     به اعتـراض مـي     حضرت سجاد . كشيدند  روز از آن دست نمي    
كنـد كـه      دانستم كه شهادت برادر، شما را مجبور مي         من نمي ! جان  عمه: كه

                                                 
اند، در هر صورت اصل موضـوع در   بعضاً اين حادثه را در پشت دروازه شام نقل كرده       - 16

 .جاي خود محفوظ است
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تند، چـه   كنيد چه انتظـاراتي از هـم داش ـ         ملاحظه مي ! نماز را نشسته بخوانيد   
درسـت  . شـناختند   وجودهاي پراستقامتي بودند و چه خوب همديگر را مي        

چيزي ثبت نكرده و شايد هـم        حضرت زينب است كه تاريخ از جواب      
ه در جواب فرمـود   حضرت چيزي نگفته باشند ولي در سكوت ايشان گويا          

سـنگيني پيـام     ،شهادت برادر نيست كه مرا مجبور به ايـن كـار كـرد            : باشند
  .خواهد بشكند قدر زياد است كه كمر مرا مي  اينشهادت

 از بعد از ظهر عاشورا شروع شد تا بـه گـوش             زينب حضرترسالت  
حضرت جهانيان برساند كه مقصد و مقصود نهضت كربلا چه بود و حقيقتاً 

 كـه   ي و گرنـه ايـن جلـسات       ند،حسن تبليغ كرد   را به نحو اَ    ان پيامش زينب
  .شد ايم، تشكيل نمي ن نشستهامثال بنده و شما فعلاً در آ

رسان نامش در صحنه نباشد، بلكه پيامش در          براي رساندن پيام بايد پيام    
 را  زينـب  حـضرت بينيد بعـد از عاشـورا         جهت مي   صحنه باشد و به همين    

 غوغـا كـرد و مملكـت        زينب حضرتتوانيد تعقيب كنيد، ولي پيام        نمي
  .اسلامي را بر ضد يزيد شوراند

  م نشدگُ زينب حضرت

مـا از عـصر     : گويـد   عنوان يك نقـص مـي       يكي از نويسندگان معاصر به    
كه اصلاً قاعدة رساندن پيام اين است  در حالي . عاشورا زينب را گم كرديم    

را به صـورتي  اند  اش گذاشته خواهد پيامي كه به عهده   رسان اگر مي    كه پيام 
، بلكه به پيام    ، بايد نظرها را به خودش جلب نكند       پايدار در صحنه نگهدارد   

ــي   ــده م ــذا بن ــد و ل ــب كن ــورا     جل ــصر عاش ــا از ع ــنم م ــواهم عــرض ك خ
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جهت هم بعـد   همين  را حاضر و فعال در صحنه داريم و به      زينب حضرت
مولـوي در قـرن هـشتم       .  هنوز كـربلا زنـده اسـت       هسال از آن واقع   1400از  
  :گويد مي

ـــلب  ـــل حـ ـــه اهـ ـــورا همـ ــه      روز عاشـ ـــدر، تــا ب ــاب انطاكّيــه، ان  شــبب

ــدر بكــاء   ــد ان ــه شــب نوحــه كنن ــا ب  شيعـــــه، عاشـــــورا بـــــراي كــــربلا ت

ــشمـرند آن ظلــــم  ــد آن  هـــا و امتحـــان  بـ ــمر ديـ ــد و شـ ــدان كزيزيـ  خانـ

ــيد يـــك غريـــب ــاعري از ره رسـ  روزعاشـــــورا و آن اَفغـــــان شـــــنيد شـ

 مـاتم فتـاد     اين غم؟بر كه ايـن        چيست   شــــد انــدر افتـــقاد پرســـان مــي پــرس

ـــه اي ـش كــه تــو ديوانـــهآن يكــي گفتــ ــو نـ ــه  تـ ــدو خانـ ـــعه، عـ  اي اي شيـ

ــي  ــورا نم ــه   روز عاش ــي ك ــست دان ــاتم ه ــه    م ــي ب ــه از قرن ــاني ك ــت ج   اس

ــشق خــوار كــي بــود ايــن قــصه مــؤمن پــيش ــشق  قدرعـ ــوش، عـ ــوار گـ  گوشـ

ـــاك    ـــم آن پ ـــن مات ــيش مؤم  نـــوح طوفـــان باشـــد زصـــد تـــر شـــهره روح پ

ــ را بديــد كــوران آن خــسارت  چــشم ــنيد   وشگ ــت راش ــن حكاي ــران اي  ك

 خوب عمل كـرد كـه چـشم         زينب حضرتقدر    منظور اين است آن   
  حـضرت پـس   . كوران و گوش كـران هـم ايـن خـسارت را درك كردنـد              

شـود،    رسانْ اگر خود را بنماياند پيـام گـم مـي             گم نشد، بلكه پيام    زينب
رهنگـي  اين خاصيت كـار ف . كند تا پيام را مطرح كند پس خود را پنهان مي 

است كه اگر خواستيم نظرها را به پيام جلـب كنـيم نبايـد خودمـان مطـرح                  
 بيـاموزد و لـذا از       زينب  حضرترساني را از      تاريخ بايد ادب پيام   . باشيم

دادن خـودش، و      عصر عاشورا شروع به نشان دادن كـربلا كـرد و نـه نـشان              
نيـست و  موضوع باشد كه قبر آن حضرت دقيقـاً معلـوم             خاطر همين   شايد به 
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بين مورخان اختلاف هست كه آيا قبـر آن حـضرت در مـصر اسـت يـا در                   
هـا بـه      همـه ايـن   . دمشق، هر چند نظر غالب همان است كـه در شـام هـست             
انـد و چـون پيـام         خاطر اين است كه آن حضرت پيام را بـه خـوبي رسـانده             

 نگذاشـت    و برايش مطرح بود و نه خودش، پيامش در تاريخ پايـدار مانـد،            
  .وشاندپبت منفي دستگاه يزيد جوهر اين نهضت را تبليغا

  آينده كربلا در منظر زينب

 ها از حادثه كربلا ايـن اسـت كـه حـضرت اباعبـداالله                 تحليل بعضي 
هـايش بـه      هاشم و ياران و شيعيانش را همراه زن و بچه           اي از مردان بني     عده

ا اسـارت و    كربلا آوردند و مردان و شيعيانش را به كشتن داد و بعـد هـم ب ـ               
شكست، باقيماندة آن قافله به مدينه برگشتند و هر چه هم بزرگان مدينه او              

هـا را بـا خـود     را نصيحت كردند كه با يزيد مقابله نكن، يا لااقل زن و بچـه           
اي را هـم بـه        كه از حركت خود نتيجه بگيرد عده        نبر، نشنيد و لذا بدون اين     

ربلا اسـت، همـان برخـوردي       نوع برخورد با نهضت ك ـ      اين يك . كشتن داد 
ديديد :  گفت كه يزيد و عبيداالله داشتند و براساس آن به حضرت زينب          

رسان   نگرش و تحليل مقابل اين تحليل، نگرش پيام       !! خداوند خوارتان كرد  
كنـد و لذاسـت كـه در          كربلاست كه از چشم ديگر مـسئله را بررسـي مـي           

من جز زيبـايي و لطـف از طـرف           ؛»ما رأَيت الاِّ جميلاً    «:فرمايد  جواب مي 
داند كه يك حركت فرهنگـي ممكـن          خدا چيز ديگري نديدم، زيرا او مي      

است ظاهرش شكست و اسارت باشـد، ولـي حركـت فرهنگـي محتـوايش              
پيـامبران ظـاهراً   . كنيـد   ملاك است و نه ظاهرش، اصلاً تا نميريد، زنده نمي         
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سـال    وپنجاه  د پس از نهص   نوح. خوردند  در انجام رسالتشان شكست مي    
: فرمايد قرآن مي. طور ساير انبياء اي نگرفت و همين ظاهر هيچ نتيجهتبليغ به   

و كاََينْ منِْ نبَِـي قاتَـلَ معـه رِبيِـونَ كَثيـرٌ فَمـا وهنُـوا لِمـا اَصـابهم فـي                       «
ها كشته    پيامبراني كه ياران بسيار نزديك آن     بسيار   يعني چه    ؛ 17»...االله  سبيلِ
هـا    هـايي كـه در راه خـدا بـر آن            جهت مصيبت   ها هيچ سستي به     د و آن  شدن
دادند، چون بـرد كارشـان را در افكـار آينـدگان              رسيد، به خود راه نمي      مي

  . كردند بررسي مي
شود، كربلا فرهنگ يزيـدي       اصلاً كار فرهنگي با ظاهرش سنجيده نمي      

 داشته باشيد   چشمي! مؤمنين  اي. را رسوا كرد، هر چند ظاهرش شهادت بود       
ايـن چـشم، چـشم حـسيني و چـشم           ! كه با آن چشم، كربلا را پيروز ببينيـد        

  18.بيند، نه چشم يزيدي زينبي است كه كربلا را پيروز مي
مسلّم پيروزترين صحنه تاريخ، كربلاست و هنوز كه هنوز است بشر از            

جهـت بـا    همـين  ديد و به   اين را خوب مي    نوشد و زينب    چشمه كربلا مي  
دانـست دارد چـه       دادن اصلاً خود را نباخت، چون خوب مـي          ه كشته آن هم 

او هرگز خط شكست بر چهرة خود رسم نكرد، چون كار خود را             . كند  مي
  .شناخت مي

                                                 
 .146 آيه،عمران سوره آل - 17

 .رجوع بفرماييد» ها كربلا مبارزه با پوچي«براي تعقيب بيشتر اين موضوع به كتاب  - 18
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  گونه تحليل انقلاب اسلامي با منظري زينب

كـنم كـه اگـر مـا بـا چـشم كـربلا انقـلاب اسـلامي عزيـز را              عرض مي 
ــو     ــبيه رادي ــا ش ــرش م ــسلّم نگ ــريم، م ــيبنگ ــي ب ــلاب و   ب ــد انق ــي و ض س

وار در كنار اين انقلاب تـا آخـر           هاي داخلي نخواهد بود و زينب       تفاوت  بي
خواهيم بود، زيرا كه فرهنگ انقلاب اسلامي از كربلا ريشه گرفته اسـت و    

ساله را كـه بـه       8شما در نظر بگيريد جنگ      . بايد با همان چشم تحليل شود     
هاي اين جنگ  تر از صحنه ي پيروزمندانها سال اخير جبهه   نظر بنده در پانصد   

 در پيام منشور بيداريشان با همين چشم جنـگ          »عليه الله  رحمة«خميني  امام. نداشتيم
  :را تحليل كردند و فرمودند

هـا بهـره    ايـم كـه در همـة صـحنه       هر روز ما در جنـگ بركتـي داشـته         « 
ر جنگ  ما د . ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموديم        . ايم  جسته

خـواهي    صداي اسلام ... ريشة انقلابِ پربار اسلاميمان را محكم كرديم      
  »... سالة ماست8 آفريقا از جنگ

. كنـد  داند چه مـي  ملاحظه بفرماييد اين ديدگاه، ديدگاهي است كه مي       
 اباعبـداالله : حـالا بفرماييـد  . اسـت  اين ديدگاه شاگرد مكتـب زينـب     

پنداشت قائله تمام شد و حـضرت         يكه يزيد م    كاري مبنايي كرد يا همچنان    
ــا راه بهتــري غيــر از راهــي كــه     هــم شــهيد شــد و كــار فيــصله يافــت؟ آي

شـده را از دسـت افكـار ابـابكري و عمـري نجـات                  تا اسلام مـادّي    ‐ رفت   حسين

سازان از اسلام كار را به پـرورش يزيـد            سراغ داريد؟ برداشت سقيف    ‐دهد
،  فرهنـگ امـام حـسين   كـشاند، در ايـن   در متن حكومـت اسـلامي مـي      

  .شود المؤمنين ناميده مي خارجي و يزيد، امير
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روز كـه   دانيـد، يـك   راستي شما چه روزي را بـراي خـود پيـروزي مـي       
دنياي بيشتر نصيب خود كرديد، يا روزي كه معنويت بيـشتر كـسب كـرده               

ايد و به معنويـت       باشيد؟ آيا هر چه به بينش كربلا نزديك شويد برنده شده          
ايد و يا وقتـي بريـده از اسـلام معنـوي بـه اسـم اسـلام، دنيـا را                       دهالهي رسي 

مـا   خـوبي آن را بـه       بـه رسـان كـربلا       بگيريد؟ كربلا اين پيام را داشت و پيام       
ديدگاه كـربلا     رسانيد كه پيروزي در حالت اول است و ما هم بايد از همين            

  . را بنگريم
سـت بـه آن نظـر       حادثة كربلا آنچنان عاطفي و انساني است كه اگر در         

هـاي كـربلا بـا روح و        قدر شخـصيت    شويم، آن   كنيم ناخودآگاه منقلب مي   
هـا و خودمـان حـس         روان ما آشنا هستند كه هيچ جدايي بـين مـصيبت آن           

توانيم بـه ايـشان    ها را از خودمان جدا نبينيم، به راحتي مي اگر آن. كنيم  نمي
ريـزيم و از ايـن      قـرار شـويم و اشـك ب         ها بي   عشق بورزيم و در مصائب آن     

  .طريق به عواطف خود جهت صحيح و الهي بدهيم
افتـد و معنـي      كه بنا ندارد گناه كند به راحتي توجهش به كـربلا مـي              آن

فهمد و عشق اصحاب كربلا در         و اصحابش را مي    حركات امام حسين  
يك وقت قلب، قلب انساني است كه آلوده بـه گنـاه   . كشد   مي  جانش شعله 

وقـت جـان چـو        آن«تلاش كند اين قلـب را اصـلاح كنـد،           شده، بايد خود    
 ؛ وظيفة ما در جلسات سوگواري اباعبداالله      »ديگر شد، جهان ديگر شود    

تذكّر است تا هم قلبِ خفته بيدار شود و هم قلب سالم به تحركّ درآيد و                
  .افق و غايت خود را كربلا قرار دهد
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رة كـربلا مطلـب   دهم عرض بنده اين نبـود كـه در بـا        در آخر تذكّر مي   
هـا خـتم    همين است كـه مـن گفـتم و تحليـل كـربلا هـم بـه همـين حـرف           

شود، بلكه عرض بنده اين است كه اگر مقام امام و امامت شناخته شود،                مي
ها هم بالاتر است، يعني فوق عرفان است و نـه دون عقـل و                 ها از اين    حرف

  .نه در حد احساسات صِرف
الله متـوني   به ما رسـاندند و بحمـدا      خوب  به نظر بنده گذشتگان مسئله را       

كه به ما رسيده با يك صداقتي آنچه را در اختيار داشتند فروگذار نكردنـد               
درآوري در آن تصرّف ننمودند، هر چند خودشـان هـم             هاي من   و با تحليل  

انـد تحليـل كننـد و نبايـد           توانـسته   تمام ابعاد مسئله را در زمان خودشان نمي       
تون را توجيه نيستيم، بايـد حـذف كنـيم بلكـه مـا              گفت چون ما بعضي از م     

فهمـيم همـه مـسئله نيـست، پـس آنچـه را               بايد فراموش نكنيم آنچه مـا مـي       
هـر    به. فهميم نبايد حذف كنيم، بايد تلاش كرد مسئله را درست فهميد            نمي

وقت نياز به شناخت و عـشق بـه كـربلا دارد          حال امروز نسل ما بيش از همه      
. كـردة غـربِ كـافر خـود را حفـظ كنـد               بزكَ اين دنياي    تا بتواند در مقابل   
گذارد غربيانِ منحرف رنـگ خـود را بـر ملّـت مـا بزننـد،                  رنگ كربلا نمي  

امـروز هـم كـربلا،      . كه هميشه نظر به كربلا ملّت ما را نجـات داده            همچنان
كه اسـلام     غذاي جان ماست و غذاي جان امروز و هر روز ماست، همچنان           

اي از عتـرت      م منهاي عترت، اسلام نيست و كـربلا پـاره         چنين است و اسلا   
شناسـي را     خوبي روشن شـود امـام      پس اگر خواستيد كربلا برايتان به     است،  

  .نبايد فراموش كنيد
  . و امامت برمگردان چشم دل ما را از جمال منور اباعبداالله!خدايا
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  .البيت قرار بده   وب ما را ظرف معارف قرآن و اهل قل!خدايا
  . ما را شايستگي سربازي اين انقلاب عطا بفرما!اياخد

  . اين انقلاب عزيز را براي ما مبارك و پايدار بگردان!خدايا
 مقام معظم رهبري را از همة بليات سماوي و ارضي در پناه امـام               !خدايا

  . مصون بدارزمان
كننـد موفـق    حيـاي اسـلام تـلاش مـي     اِليني كـه در جهـتِ     مـسئو  !خدايا
  .بگردان

  »السلام عليكم و رحمةالله و بركاتهو«


